
روزهای سختی 
که با صبر زنان ماندگار شد

خدیجه نیسی، کارگردان مشهدی، تلاش کرد در مستند »مدمره« گوشه ای از زندگی 

زنان خرمشهر را که در شهرک شهید بهشتی مشهد زندگی می کنند به تصویر بکشد

هویت دارای ابعاد مختلفی اســت و مهم ترین 

بعد آن هویت فــردی و اجتماعی اســت. یکی 

از مهم ترین مســائل در ارتباط بــا هویت بحث 

هویت یابی دختران و زنان جوان اســت که این 

موضوع بین دخــتران و زنان جــوان ایرانی در 

مسیری حرکت کرده که در ســال های پیشین 

بین تصور آنان از خود و شرایط اجتماعی حاکم 

بر جامعه فاصله ملموســی وجود دارد. بنابراین 

مســئله ای که اکنون بــا آن روبه رو هســتند به 

هویت آنان مربوط اســت، هویتی کــه به دلیل 

آموزش های دور از واقعیت های اجتماعی دچار 

بحران شــده و زمینه خلاقیت و ســازندگی را از 

آن ها ســلب کرده اســت. بازخوانی نقش زنان 

در دوره های مهم و ســخت جمهوری اســلامی 

بدون شــک می تواند بر بازیابــی واقعی هویت 

زن ایران اسلامی بسیار مؤثر و مفید فایده واقع 

شــود. یکی از بهترین نمونه هــای قابل ذکر در 

این چهار دهه گذشــته حضور چشمگیر، فعال 

و انکارناپذیر زنان در دفاع مقدس و پاســداری 

از مــرز و بــوم ایران اســلامی اســت. زیباترین 

جلوه های مانــدگار حضــور بانــوان ایرانی در 

دفاع مقــدس نقش پشــتیبانی و خدماتی آنان 

و فراهم آوردن تــدارکات لازم بــرای رزمندگان 

در جبهه های جنگ اســت. در آغازین روزهای 

تهاجم دشــمن بعثی، بیشــتر ایــن خدمات به 

صــورت خودجــوش و کمترســازمان یافته در 

مراکزی نظیر مساجد، حســینیه ها، مدارس و 

غیره با مشارکت فعال بانوان صورت می گرفت. 

فعالیت زنان مســلمان در ستادهای پشتیبانی 

جبهه و جنگ به موارد خاصی محدود نمی شد 

و آن ها متناسب با توانایی هایشان فعالیت های 

متنوعی انجام می دادنــد. یکی از مغفول ترین 

جنبه های هویت زنان که در آن دوران کمتر به آن 

پرداخته شد و در نثر و نظم و تصویر به آن توجهی 

نکردند نقش مهم زنان و مادران سرزمینم در بعد 

تقویت هویت ملی میهنی در ایام دفاع مقدس 

بود و تربیت فرزندانی که هم اکنون جزو مردان 

آسمانی این سرزمین اند. ضمن آنکه در شرایط 

جنگــی، حفظ و دفــاع از هویت بومــی وقومی 

خویش را به بهترین شــکل ممکن نقش آفرینی 

کردند و در حذف همه تعارضات مادی و معنوی 

و ذهنی در تقابل هویت های ملی و بومی، اثری 

ماندگار از خــود برای آینــدگان در تاریخ زرین 

کشور به یادگار حک کردند.

مستند بلند «مدمره» روایتگر بخش مهمی از 

نقش زنان در آن دوران ســخت بود که اینک 

جامعه با رویکــرد انتقال تجربه بین نســلی و 

کاهش شــکاف اجتماعی پیش آمده به شدت 

نیازمند آن اســت کــه با همکاری بخشــی از 

زنان و فعــالان فرهنگی و اجتماعی مشــهد، 

زمینــه پخــش فیلــم «مدمــره» فراهــم آید. 

ایــن اثر بیشــتر با رویکــرد پاسداشــت روز 

بزرگ آزادسازی خرمشــهر و  یادآوری نقش 

بی بدیل مادران سرزمینم در ایام مهاجرت 

اجباری وجنگ زدگی بود.

مســتند «مدمره» سعی کرده اســت از روزنه ای 

دیگر به دفاع مقدس بپردازد و  با نگاهی مبتنی 

بر آموزه های جامعه شناختی زندگی مردم ساکن 

شهرک شــهید بهشــتی مشــهد، جنگ زدگان 

مهاجر از جنوب غربی ترین شهرهای کشور را در 

پرده سینما به تصویر بکشد،  نگاهی که دراین 

چهل سال از جانب متولیان جامعه در حوزه های 

مختلف دراین مدت کمتر مورد توجه قرار گرفت.

در این مستند با زنانی آشنا می شویم که از همان 

روزهای ابتدای جنــگ به ناچار خانه و زندگی و 

شهرشان را ترک می کنند. آن ها در دیگر شهرها 

ساکن می شــوند در حالی که هنوز قلبشان در 

خرمشهر می تپد. خدیجه نیستی که خود طعم 

جنگ را در نوجوانی چشیده، با نگاهی زنانه به 

روایت زنان بعد از جنگ پرداخته اســت. قطعا 

حمایت از تولیدات زنان می تواند به بهتر دیده 

شــدن تلاش های آن ها در جهــت هویتمندی 

کشور کمک کند.
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درباره  کتاب »حوض خون«

ماجرای بانوانی که 
یک ایران 
به آن ها مدیون است

 «حوض خون» به روایت فداکاری های زنان اندیمشکی به 

صورت داوطلبانه در سال های دفاع مقدس پرداخته است. 

در آن سال ها برخی از شیرزنان اهواز و اندیمشک که کمبود لباس، 

ملحفه و پتــو را در جبهه هــای جنگ دیدند، به  صــورت کاملا 

خودجوش اول در خانه های خودشــان لباس ها و پتوهای 

رزمنــدگان را می شســتند. ســپس در ســال ۱۳۶۲

رخت شوی خانه ای در بیمارستان شهید کلانتری احداث 

می شود که به مرکز روایت همه راویان این کتاب تبدیل 

می شود. بانوان اندیمشکی در کنار حوض این مرکز، 

لباس هــای خونین شــهدا، جانبــازان و رزمنده ها را 

می شستند، رفو می کردند، گاهی هم رنگ می کردند و 

در آخر اتو می زدند و به جبهه می فرستادند. البته که این 

کار راحتی نبود. هنگام شستن لباس ها زنانی بودند که 

شیمیایی شدند. زنان چشم انتظار همسر و فرزند با دیدن 

لباس های شرحه شرحه و جامانده های اعضای بدن شهدا 

و جانبازان در لباس هایشــان، از درد کنار حوض خون، خون 

گریه کردند.

کتاب «حوض خون» حاصل همکاری دفتر تاریخ شــفاهی اندیمشک و 

واحد تاریخ شفاهی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی است که 

انتشارات راه یار آن را منتشر کرده است. نشر راه یار پس از به چاپ رساندن 

دو اثر موفق در مجموعه «پشتیبانی جنگ» و سه اثر کم نظیر با عنوان «زنان 

انقلاب»، به سراغ «حوض خون» رفته اســت که در هــر دو موضوع، راوی 

خاطرات شفاهی روزهای مبارزه آســمانی دفاع مقدس است. این کتاب 

خاطرات و روایت های ۶۴ نفر از بانوان اندیمشــکی درباره فعالیتشان در 

بخش رخت شــویی البســه رزمندگان دفاع مقدس را شامل می شود که 

فاطمه سادات میرعالی، زهرا بختور، سمانه نیکدل، سمیه تتر، نسرین تتر، 

مهناز الفتی پور، آمنه لهراسبی و نرگس میردورقی تحقیق و گردآوری آن ها 

را بر عهده داشته اند. فاطمه سادات میرعالی نیز علاوه بر تحقیق، تدوین 

کتاب را برعهده داشته است. این کتاب در سال ۱۴۰۰ به چاپ هفتم رسید 

و در همان سال تقریظ رهبر معظم انقلاب را نیز کسب کرد.

متن تقریظ معظم له بر این کتاب به شرح زیر است:

بسم ا... الرحمن الرحیم

اولین احســاس پس از خواندن بخش هایی از این کتاب، احساس شرم از بی عملی در مقایسه با 

مجاهدت این مجاهدان خاموش و بی ریا و گمنام بود. آنچه در این کتاب آمده بخش ناشناخته و 

ناگفته ای از ماجرای عظیم دفاع مقدس است. باید از بانوی پرکار و صبور و خوش سلیقه ای که این 

کار پرزحمت را به  عهده گرفته و به خوبی از عهده برآمده اســت و نیز از مؤسسه  جبهه  فرهنگی 

عمیقا تشکر شود.

مهرماه ۱۴۰۰

برشی از کتاب

«موقع عملیات، لباس ها و پتوهای جبهه را با هلی کوپتر می آوردند. خیلی 

زیاد بودند. خانم ها صبح تا شب می  ماندند و همه آن ها را می شستند. من 

هم مدام می رفتم. هرچند از دیدن لباس های خونی زیاد گریه می کردم، 

دیگر بی  تابی نمی کــردم. هر لحظه ناصرم را حس می کردم که نشســته 

روبه رویم، زل زده به دست هایم و ســاییدن لکه ها را نگاه می کند. گاهی 

جلو گریه ام را می گرفتم تا بچه ام نبیند. ننه ابراهیم وسط شستن و صدای 

گریه خانم ها صدایش را بلند می کرد و می گفت: «کربلا کربلا، ما داریم 

می آییم.» همین کافی بود تا صدای ما سقف رخت شویی را به لرزه دربیاورد. 

با هم می خواندیم: «کربلا کربلا، ما داریم می آییم... یا حسین، کربلاکربلا، 

ما داریم می آییم... یا زینب!»

شھرزاد نعیمه ترکمن نیا
فعال فرهنگی

حوض خون 
 نویسنده: فاطمه سادات میرعالی
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